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جنبش های سیاسی در فضای چند بعدی  فرا منطقه گرا:
مورد پژوهي كشورهاي آسیاي جنوب شرقي

تاريخ دريافت: 1389/11/18دکتر مهدی خلفخانی*
تاريخ تأييد نهايي: 1390/10/3

چكيده
امروزه بررسي نقش و اهميت تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي در شکل دهي 
به الگوهاي اجتماعي به يکي از موضوع هاي بنيادين مطالعات اجتماعي و سياسي 
تبديل شده است. بنابراين قابل پيش بيني است که مهمترين چالش حکومت هاي 
نيمه اقتدارگرا در اين دوره، فرهنگ پذيري سياسي، تغييرات سياسي و جنبش هاي 
سياسي باشد. از اين رو در اين مقاله نگارنده با توجه به نظريه ساختارهاي فرصت و 
بسيج سياسي ، به بررسي جنبش هاي اجتماعي در فضاي سايبر در برخي از کشورهاي 
آسياي جنوب شرقي متمرکز شده است. سؤال اين است که چگونه ساختارهاي 
فرصت ايجاد شده در فضاي سايبر به شبکه اي شدن مدني جنبش هاي اجتماعي در 
کشورهاي جنوب شرق آسيا کمک کرده و ساختارهاي فرصت ايجاد شده چگونه به 

عمل سياسي جنبش هاي اجتماعي در اين کشورها کمک کرده است؟
با توجه به محورهاي مذکور، پژوهش حاضر در حوزه جامعه شناسي سياسي تدوين 
شده است. رويکرد روش شناختي تدوين اين مقاله پلوراليستي )پوزيتويستي و پسا 
پوزيتويستي( و مبتني بر جمع آوري اسنادي و داده هاي ثانويه است. روش تحليل 

داده ها نيز جامعه شناختي است.
واژگان كليدي: جنبش هاي سياسي، فضاي ديجيتالي، دموکراتيزه شدن، فرصت هاي 

ساختاري.
* عضو هيات علمی دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد گرمسار 
Mkhalafkhani@iau-garmsar.ac.ir



46

مقدمه 
جنبش هاي اجتماعي از جايگاه بسيار مهمي در جامعه شناسي سياسي معاصر 
برخوردارند و بخش مهمي از مطالعات علوم اجتماعي متمرکز به بررسي شيوه هاي 
عمل، چگونگي شکل گيري، علل ايجاد جنبش ها، اشکال جنبش هاي اجتماعي و 
پيامدهاي آنها است. اين که جنبش ها چه اشکالي دارند و چه پيامدهايي را ايجاد کنند، 
موضوع اين پژوهش نيست. ادعاي پژوهش حاضر اين است که به دليل ويژگي هاي 
ساختي و کراتيک بيشتر نظام هاي سياسي جهان سوم، عمل سياسي به هر نحوي 
که بتوان از آن نام برد، چه مشارکت و چه فعاليت در قالب سازمان هاي اجتماع 
محور)CBOs( با چالش هاي گسترده مواجه شده اند. برخلاف بسياري از کشورهاي 
توسعه يافته از لحاظ سياسي که به فعاليت جنبش هاي سياسي به ديده مثبت مي نگرند 
و آن را قسمتي از دموکراسي مي بينند، هرگونه فعاليت سياسي در قالب نهادي و يا 
قالب جنبش هاي سياسي در کشورهاي کمتر توسعه يافته مورد ترديد است و تلاش 
عمده بر اين است که اولاً جنبش ها ايجاد نشوند و اگر هم مجال ظهور يافتند از توان 
کمتري براي عمومي سازي انديشه ها و اهداف خود برخوردار باشند. به عبارتي ديگر 
در چنين شرايطي، جنبش هاي اجتماعي به دليل ماهيت غير مردم سالار از اقبال کمي 

برخوردارند و مجالي براي فعاليت خود پيدا نمي کنند.
همچنين، در ساختار کراسي اين دسته از کشورها، جنبش هاي اجتماعي با ساختارهاي 
محدود کننده زيادي مواجه اند که اين موضوع باعث ناکارآمدي جدي جنبش هاي 

اجتماعي براي حصول به اهداف جنبش ها و پيشبرد برنامه ها مي شوند.
نگارنده اين مقاله مدعي است که جنبش هاي اجتماعي )به مفهوم فعاليت جمعي و 
نهادي( در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته با مشکلات جدي مواجه اند. هر 
چند اين به معني نبود جنبش هاي اجتماعي در اين کشورها نيست، بلکه مسئله به اثر 
بخشي آنها مربوط است. به عبارت ديگر يعني در ساختار کراسي بيشتر اين کشورها، 

جنبش هاي اجتماعي از اثر بخشي کمي برخوردار هستند .
نکته ي مهم اين است که در اين دسته از کشورها، فعاليت هاي جنبش هاي اجتماعي 
به معني تلاش براي تغيير رژيم تلقي شده است، درحالي که اين تلقي، برداشت 
درستي از جنبش هاي اجتماعي نيست، حتي جنبش هاي سياسي نيز به طور قطع به 
هدف تغيير رژيم هاي سياسي ايجاد نمي شود، لکن تلقي موجود باعث شده است که 
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جنب جنبش هاي اجتماعي تحديد شده و يا امکان فعاليت از آنها سلب گردد و اين موضوع 
را مي توان در ناکارآمدي احزاب و نهادهاي اجتماع محوردر اين کشورها مشاهده 

کرد.
اما نکته اميد بخش اين است که از نظر بسياري از علماي اجتماعي، در نتيجه 
ابداعات فناورانه در زمينه تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي، عصر دايره المعارف گرايي 
جديد آغاز شده است. برخي از دوران جديدي تحت عنوان عصر فرامنطقه گرا و 
برخي ازآن تحت عنوان عصر پساوستفاليا نام مي برند. به عبارتي ديگر بسياري از 
متخصصان معتقدند که در نتيجه ي ابداعات و اختراعات فناورانه نوين و به عنوان 
اولين فرصت، امکان پردازش و ذخيره سازي حجم گسترده اي از اطلاعات و توزيع 
آن از طريق شبکه هاي اطلاعاتي فراهم شده است. تکنولوژي جديد به انسان ها کمک 
Human development re- )ررده که هزينه انتقال اطلاعات به شدت کاهش يابد. 
port,2001:43( در اين ارتباط برنامه توسعه سازمان ملل، از تغييرات تکنولوژيک 

مذکور به عنوان تغيير تاريخي نام مي برند.
تحليلگران در ارتباط با فرصت هاي اطلاعاتي ايجاد شده نتيجه گيري متفاوتي را 
ارائه کرده اند. براي نمونه در “ کتاب سايبر دموکراسي” نويسندگان کتاب معتقدند 
که ابداعات فناورانه اگر چه به تنهايي نمي تواند تغييرات سياسي اجتماعي را تسهيل 
نمايد، ولي تحولات فني ايجاد شده که سياستمداران وعده آن را مي دادند، باعث 
 Tsagarousianon,1998:3، Tamini and( مدني1 خواهد شد.  شبکه اي شدن 

 )Bryan
]گرانوتر2[ در کتاب شبکه هاي سياسي توضيح داده است که فرصت براي مبادله 
فرصت ها،  و  داده ها  به  دسترسي  براي  کارگزاران  توانمند سازي  ضمن  اطلاعات 
تهديدات و موقعيت ها مي تواند در فرآيند انتشار جنبش هاي اجتماعي مؤثر باشد. 

)Mark granovetter,1990:4(
در گزارش توسعه انساني سازمان ملل آمده است که، اينترنت و تکنولوژي هاي 
جديد در موارد متعدد نشان داده اند ابزار قدرتمندي براي بسيج و به حرکت درآوردن 
مردم در سطح محلي شده اند. مبارزات از طريق پست الکترونيکي عليه فساد در 
انتخابات 1999 کره باعث ايجاد جنبش هاي قوي اينترنتي شده است. جنبش زاپاتيستا 

1.  Cıvıc networkıng movement 
2.  Mark granovetter
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در مکزيک و اطلاع رساني از طريق اينترنت در جريان قتل عام بوسني ها توسط صرب ها 
)Human development report,2001:48-49 ( .نيز از اين جمله هستند

ارتباطي  جديد  شرايط  و  اطلاعاتي  انقلاب  کوئينز[  و  ]وبستر  ديگر  جانب  از 
آنها فناوري نوين  را جرياني مقابل فورديسم و عوارض آن مي شمارند. از ديد 
اطلاعاتي پاسخي به زورآزمايي فورديسم به مثابه شيوه ي توليد و زندگي بوده است. 
انقلاب اطلاعاتي وعده مي دهد که پاسخ ارضاء کننده به هياهوها براي آزادي بيشتر، 
دموکراسي، اوقات فراغت، تمرکز زدايي و خلاقيت فردي را فراهم کرده و وعده انجام 
اين کار را بر پايه منطقي نوين و انعطاف پذير تر براي بسيج عمومي مي داند. )رابينز، 

فرانک وبستر،1385: 168(
از ديد ]بورتون[ مهمترين ميراث اينترنت اين است که باعث ايجاد جوامع الکترونيکي 
شده است و از همه مهمتر شرايطي ايجاد کرده که باعث ايجاد طبقه اي سيال جهان 

)Burton,1997:36( .وطني1 شده است که با هويت ملي محدود نمي شوند
]پيتر مامبري2[ معتقد است که تکنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي از يک سو توانسته 
به دموکراسي مستقيم و نمايندگي کمک و از ديگر سو اين تکنولوژي مي تواند منجر 
به تکرار ساختارهاي سياسي موجود قدرت و سنگ شدگي3 نظام ها گردد. از سوي 
ديگر استفاده از آن مي تواند منجر به افزايش ساختار هاي قدرت و شکاف شديد بين 
گروه هاي حاشيه اي و مسلط در اجتماع گردد. از ديد ايشان دموکراسي يک پروژه ي 
هنجاري پوياي در حال تکامل است که توسط شهروندان و براي شهروندان شکل 
يافته است. بر اساس دانش موجود، استفاده و بهره گيري از تکنولوژي مي تواند پلات 
فرم دو سويه اي را براي مباحث گسترده و رأي دهي فراهم آورد و از سوي ديگر به 

)Membrey,2004:34( .شهروندان امکان بيان آراي خودشان را فراهم مي آورد
با توجه به مباحث مذکور پژوهش حاضر به بررسي سؤالات زير متمرکز شده 

است:
• چگونه ساختارهاي فرصت ايجاد شده در فضاي سايبر به شبکه اي شدن مدني 

جنبش هاي اجتماعي در کشورهاي جنوب شرق آسيا کمک کرده است؟
• ساختارهاي فرصت ايجاد شده در فضاي سايبر چگونه منجر به ايجاد حوزه 

1. Free – floating cosmopolitan class 
2. Peter mambrey 
3. petrifaction
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عمومي جديد براي عمل سياسي جنبش هاي اجتماعي در اين کشورها شده است؟

پيشينه و چارچوب نظري تحقيق 
الف:پيشينه تحقيق

در مورد فضاي سايبر و تأثيرات اجتماعي و سياسي آن تحقيقات زيادي انجام 
شده است که دراين قسمت ابتدا به مرور تحقيقات پيشين پرداخته شده و در ادامه 

چارچوب نظري اين تحقيق معرفي مي شود.
در ارتباط با اين پژوهش، کتاب جماعت مجازي )1993( نوشته هوارد اينگولد 
از نخستين و معروفترين پژوهش هايي است که طي يک دهه اخير و در اوائل دهه 
نود ميلادي در نخستين مراحل جهاني شبکه اينترنت به بررسي تأثيرات سياسي و 
اجتماعي اين شبکه پرداخته است. راينگولد که از سال 1985به عنوان عضو يک 
جماعت مجازي به برقراري ارتباط روزمره با ديگر اعضاي شبکه از طريق کنفرانس 
از راه دور، پست الکترونيک و گروه خبري مي پرداخت، ماحصل تجربيات خود را 
در تدوين نظريه اي درباره تأثيرات اينترنت در تقويت و تحکيم دموکراسي و ايجاد 
اشکال جديدي از مشارکت سياسي شهروندان در يک حوزه عمومي مجازي به کار 
گرفت. تز اصلي کتاب راينگولد که به صورت الکترونيک هم منتشر شده اين است 
که اينترنت ممکن است عصر جديدي از دموکراسي مشارکتي و شورايي را در مقام 
حوزه عمومي سياسي پديد آورد. به نظر او اجتماعات مجازي در حال رشد در 
اينترنت مي توانند به شهروندان در احياء ابعاد از دست رفته دموکراسي و ايفاي نقش 

جدي تر مردم در فرآيند سياسي کمک کنند.
دموکراسي نوين مشارکتي که راينگولد بدان اشاره مي کند صورتي از دموکراسي 
است که برخي آن را آرمانشهري خوانده و به آن آتن بدون بردگان لقب داده اند. 
دولتشهر آتني مدرن به شکل يک جماعت مجازي در اينترنت ظاهر مي شود. اين 
شبکه نقش آگواري آتني را به عهده مي گيرد که در درون آن شهروندان آزاد به مباحثه 

)Rheingold,1999:121_133( .دربارة امور عمومي جامعه مي پردازند
مارک پوستر دانشمند استراليايي مقيم آمريکا که از سال ها پيش در زمينه تعاملات 
فناوري ديجيتالي و روندهاي اجتماعي و سياسي سرگرم پژوهش و آموزش است، در 
سال 1999در مقاله اي درباره سايبر دموکراسي نوشت: ايده هابرماسي حوزه عمومي 
را در مطالعه اينترنت بايد کنار گذاشت، زيرا اينترنت به گونه اي سيستماتيک، فضايي 
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)poster,1999:11( .مناسب براي احياء حوزه عمومي است
اين ديدگاه پوستر تفاوت فاحشي با نظرياتي دارد که وي در سال 1997در تحقيقي 
به نام )سايبر  دموکراسي، اينترنت و حوزة عمومي( مطرح کرد و در آن وجود شرايطي 
چون دسترسي همگاني، نامتمرکز بودن ارتباط در اينترنت و فراهم بودن فضايي 
براي مباحثة شهروندان را دليلي بر امکان پذيري ايفاي نقش اين شبکه در مقام 
حوزة عمومي دانست. پوستر در تحقيقات اولية خود اتخاذ رهيافتي تازه در مطالعه 
دموکراسي را با توجه به ظهور شبکة اينترنت ضروري دانسته و در عين حال مفهوم 
حوزة عمومي را )قلب و محور صورت بندي نظر تازه اي دربارة دموکراسي( معرفي 
کرده بود، ليکن در نوشته هاي اخيرش کاربرد مفهوم حوزة عمومي را در مطالعة 
اينترنت نارسا خوانده و خواستار رها کردن آن است. به عقيدة پوستر مدرنيست ها 
تصور مي کنند که اينترنت ابزاري بيش نيست، در حالي که چنين نيست و نمي توان 
گفت که ارتباطات رايانه اي به ويژة اينترنت فناوري هاي خنثي و بي طرفي هستند. 
وي در نتيجه گيري از بحث خود مي نويسد: سؤال مهمي که در مطالعه اينترنت بايد 
پرسيد اين است که آيا انواع جديدي از روابط در درون شبکة اينترنت پديد آمده يا 
خواهد آمد که موجب ظهور اشکال تازه اي از قدرت سياسي بين افراد در حال ارتباط 

)Poster,1997:7( گردد؟
]ايوند وارد[ در مقاله پژوهشي )چگونه مي توانيم دموکراتيک شويم، اينترنت، 
حوزه عمومي و گفتگوي جمعي( در سال 1997 برخلاف اشنايدر وجه تعاملي رابطه 
شهروندان و دولت در اينترنت را در کانون توجه خود قرار داد. ايوند اين پرسش 
را مطرح کرد که )آيا شبکه اينترنت مي تواند ابزاري براي افراد خصوصي باشد تا 
با استفاده از آن بر دولت و قدرت سياسي نفوذي دموکراتيک اعمال کنند؟( براي 
پاسخگويي به اين سؤال ]وارد[ بايد از تبيين هابرماس دربارة چگونگي ظهور و رشد 
حوزه عمومي بورژوايي اروپايي بهره گرفت. وارد در مقاله خود ضمن يادآوري اين 
که )هرگونه فناوري داراي محدوديت هاي مادي و اقتصادي است، تأکيد کرد که 
اينترنت نيز چنين است و ذاتاً شبکه اي برابري زا و رهايي بخش نيست. با اين تأکيد 
وارد خود را در زمرة کساني قرار مي دهد که اعتقادي به جبر تکنوکراتيک ندارند و 

)Ward,1997:27-31(.از موضعي اختيارگرايانه به فناوري مي نگرند
چارلز اس يکي از ديگر پژوهشگران در کتاب خود به نام )دموکراسي سياسي 
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رايانه اي، ارتباطات رايانه اي و هابرماس( 1996 به بررسي ارتباطات ميان افراد در 
درون برخي زير شبکه هاي اينترنتي پرداخته است. وي با تأکيد بر ماهيت آزادانه و 
اختياري مشارکت افراد در اين شبکه ها مي نويسد )اين گونه مشارکت ها پتانسيل هاي 

)Ess,1996:56( .دموکراتيک اينترنت را در مقام حوزة عمومي افزايش مي دهد
]اندرو آويس[ پژوهشگر کانادايي نيز رسالة فوق ليسانس خود را در سال 1995 به 
بررسي نقش جماعات مجازي جديد در روندهاي دموکراتيک اختصاص داد. آويس 
مقولاتي چون مشارکت سياسي، دسترسي به آموزش هاي اجتماعي و تکامل مجامع 
مجازي در اينترنت را در تحقيق خود مورد توجه قرارداده و نقش سياستگذاري دولتي 
در شکل گيري و نحوة عملکرد جماعات مجازي متشکل از شهروندان مرتبط در شبکه 
را بررسي کرده است. مدل نظري پژوهش آويس هم از تحليل هاي هابرماس دربارة 
حوزه عمومي اخذ شده است. نکتة جالب توجه در اين پژوهش آن است که آويس 
برخلاف اکثر محققان که با استناد به نظريه هابرماس کنترل و سياستگذاري دولتي و 
متمرکز را تهديدي براي ارتباطات آزاد و دمکراتيک در اينترنت مي دانند، معتقد است 
که سياست هاي دولتي در کانادا به حفظ و ارتقاء فضاي مباحثه و تقويت مشارکت 

)Avis,1995:45( مدني سياسي در جامعه از طريق اينترنت کمک کرده است
]جان.ب.تامپسون[ نيز معتقد است که فهم و دريافت رضايتبخش سياست در دنياي 
مدرن با توسل به مفهوم عموميت امکان پذير نيست. وي در نقد تئوري هابرماس 
درباره حوزه عمومي و مناسب بودن آن براي مطالعه ارتباطات سياسي رايانه اي مي 
نويسد: هابرماس با تأکيد بر مفهوم سنتي عموميت به عنوان حضور همزمان مردم در 
يک فضاي گفتگويي خود را از درک اشکال جديد عموميت که رسانه هاي جديد 
به وجود آورده اند محروم کرده است. وي اين رسانه ها را از دريچه مدل سنتي 
عموميت مي بيند، حال آن که اين مفهوم سنتي حوزه عمومي جاي خود را به اشکال 

)Thompson,1997:39( .تازه اي داده است
]ديويد هلمز[ با استناد به اين نظر تامپسون با اشاره به ديدگاه هاي جديدتر به ويژه 
نظريات منتقدان هابرماس در بحث حوزه عمومي، وجه ديگري از نظريات هابرماس 
را زير سؤال برده و مي نويسد: ارتباط رايانه اي جديد همچون رسانه هاي سنتي 
)روزنامه، راديو، تلويزيون( محدود به مرزهاي ملي نيستند، به همين دليل سؤالاتي 
درباره رابطه حوزه عمومي با دولت ـ ملت مطرح مي شود از جمله اين که آيا ما فقط 
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با يک حوزة عمومي در شبکه هاي رايانه اي سر و کار داريم يا حوزه هاي عملًا 
)Holmes,1997:18( متعدد؟

معدود  جمله  از  ديپلماسي  و  حقوق  رشتة  در  فار[  بنگ  ]کيم  دکتري  رساله 
پژوهش هاي جديد راجع به تأثيرات سياسي اينترنت در زندگي سياسي برخي ملل 
آسيايي است. فار در رسالة خود در پي پاسخ به اين پرسش است که آيا اينترنت مي 
تواند سياست و جامعه را در کشورهاي شرق و جنوب آسيا از جمله چين تغيير دهد؟ 

و اگر آري، اين تغيير در چه جهتي و تا چه حدي خواهد بود؟
افزون هزينه هاي  نظير کاهش روز  اينترنت  بررسي ويژگي هاي شبکة  با  فار 
دسترسي و ارتباط در شبکه و ارائه امکان جديد براي تشکيل گروه هاي مجازي 
جهت فعاليت برخط )آن لاين( مي نويسد: اينترنت در کشورهاي آسيايي تاکنون آثار 
اقتصادي مثبتي از خود بر جاي گذاشته است ولي در زمينه سياسي، ميزان تأثير آن تنها 

)Phar.2000:13_16(.با گذشت زمان مشخص خواهد شد
از ديگر کارهاي انجام شده در اين زمينه رساله دکتري ]خلفخاني[ تحت عنوان 
فرصت هاي ارتباطي و اطلاعاتي براي دموکراتيزه شدن در فضاي سايبر است. در اين 
تحقيق هدف اين بود که توضيح داده شود در فضاي جديد ناشي از انقلاب اطلاعاتي 
و ارتباطي، چقدر تحقق آزادي يا دموکراسي به معني حوزه عمومي ممکن خواهند 

شد؟
نويسنده در اين رساله با رويکرد نظري آنتوني گيدنز، گرامشي، آلتوسر و نهايتاً 
ديدگاه هاي نظري ميخائيل باختين و يورگن هابرماس، شرايط جديد ديجيتالي ايجاد 
شده در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه را به آزمون مي گذارد. نويسنده با 
استنتاج از ديدگاه هاي نظري ارائه شده، معتقد است، دولت ها در جهان سوم، داراي 
ويژگي هايي متفاوت از دولت مدل دولت ملي و وستفاليايي در غرب بوده اند و از 
اين روي، اين دولت ها بيشتر به دولت و حکومت حداقلي مدّنظر لوسي مير، دولت 
هاي بيش از اندازه سياسي شده، دولت هاي کمينترين، دولت هاي نئو پاتريمونيال، 

دولت ها با ويژگي استبداد شرقي و دولت هاي رانتيه يا تحصيل دار شبيه هستند.
از ديد نويسنده، دولت در مدل جهان در حال توسعه، مسئول اساسي توسعه 
نيافتگي حوزه ي عمومي است. به عبارتي ديگر، شرايط جديد ايجاد شده ضمن اين 
که قابليت رمز گذاري بر انديشه هاي مردمان تحت تبعيت دولت ها در جهان سوم 
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را تضعيف خواهد کرد، منجر به فروپاشي دستگاه هاي ايدئولوژيک دولت يعني 
رسانه به عنوان آخرين دژهاي دولت هاي نيمه اقتدار گرا خواهد شد. از سوي ديگر 
نويسنده معتقد است فرصت هاي جديد فناورانه، امکانات زيادي را براي توسعه و 
بسط حوزه عمومي فراهم خواهد آورد. اينترنت و وب لاگ ها باعث بسط حوزه ي 
جديد عمومي خواهد شد که بعضي ها از آن تحت عنوان حوزه ي عمومي وب لاگ ها 
و اينترنت نام برده اند و برخي شرايط ايجاد شده ناشي از آن را دايره المعارف گرايي 

نوين مي دانند.
نويسنده در اين راستا کار خود را به توضيح ساختارهاي مسئول اساسي ايجاد 
فضاي سايبر متمرکز کرده و معتقد است که شبکه ي اينترنت مبتني بر ساختار 
دموکراتيک تري از رسانه سنتي چون راديو و تلوزيون است. ازاين روي، اينترنت 
باعث ايجاد فرصت هاي زيادي مي شود که برخي از انديشمندان اين فرصت ها را با 
تحولات اطلاعاتي و نانو بيوتکنولوژيکي ترکيب و از شروع عصر گذارها صحبت 
مي کنند. به هر حال نويسنده در اين رساله در بررسي هايي که در چند کشور جهان 
سوم انجام داده، به اين نتيجه رسيده که در کشورهاي موردمطالعه که از بيشتر قاره هاي 
دنيا انتخاب شده اند، اينترنت باعث ايجاد حوزه عمومي جديد شده است و در اين 
مورد به پي آمد ايجاد حوزه ي عمومي جديد به عنوان سنتز رساله اشاره مي کنند.

)خلفخاني،1387:250(
ب: مروري بر نظريات و چارچوب نظري 

در مورد جنبش هاي اجتماعي ديدگاه هاي نظري زيادي وجود دارد. با اين حال اين 
پژوهش متمرکز به آزمون دو نظريه فرصت و نيز بسيج منابع است. از اين روي ابتدا 

نظريات مذکور معرفي و در ادامه مدل نظري اين تحقيق معرفي مي شود.
نظريه بسيج منابع :

رويکرد بسيج منابع را مي توان زير مجموعه اي از نظريه گسترده تر انتخاب عقلاني به 
شمار آورد، ويژگي اساسي اين رويکرد نظري توجه و تأکيد آن بر عقلاني بودن رفتار 
کنشگران اجتماعي است. مطابق اين برداشت که منبعث از ديدگاه هاي فايده گرايانه 
مطرح در سنت فکري ليبرالسيم است، کنشگران اجتماعي همواره مشغول بررسي 
عواقب و نتايج کنش خود و محاسبه سود و زيان احتمالي ناشي از دست زدن به 
آن کنش هستند، بدين ترتيب، صاحبنظران اين رويکرد برخلاف صاحبنظران مکتب 
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کارکردگرايي که پيش از دهه 1970 بر حوزه نظري جنبش هاي اجتماعي حاکم 
بود،  جنبش هاي اجتماعي را به هيچ وجه رفتارهايي انعکاسي و کنش غيرعقلاني 
به حساب نمي آورند. همچنين مطابق اين ديدگاه ديگر نمي توان تمايز چنداني ميان 
سياست نهادينه از قبيل رقابت هاي حزبي و جنبش هاي اجتماعي قائل شد، بدين معنا 
که جنبش اجتماعي تداوم اشکال متعارف کنش سياسي فرض مي شود که بازيگران 
درگير آنها به شيوه اي منطقي به دنبال کسب منابع خويش اند. بدين ترتيب جنبش ها 
نيز بخشي از فرآيند و جريان طبيعي سياست اند. سؤال اصلي مطرح در اين رويکرد 
آن است که بسيج در چه مواقعي شکل مي گيرد؟ پاسخ به اين سؤال از آن جا اهميت 
دارد که علي رغم عمل کردن کنشگران در همه جا و هميشه بر طبق مفروضات اين 
نظريه کنش جمعي و بسيج پديده اي دائمي و فراگير نيست. به عبارت ديگر با وجود 
اين که کمابيش همه انسان ها همواره با وضعيت مطلوب زندگي خود احساس فاصله 
مي کنند، چرا تنها در برخي مواقع به دنبال دستيابي به منابع خود از طريق کنش جمعي 
بر مي آيند و چرا علي رغم تعارض دائمي منابع کنشگران بسيج امري دائمي نيست؟

در پاسخ به اين سؤال است که نظريه پردازان اين رويکرد، بحث منافع را مطرح 
مي سازند. از نظر آنها جنبش هاي اجتماعي، بسيجي هدفمند هستند که در زمان 
موجود بودن منابع لازم براي آن اعم از منابع مادي و نمادين، امکان تحقق مي يابد. 
جنبش هاي اجتماعي بدون منابع قابل توجه شامل پول، نيروي انساني، تسهيلات 
اداري، دفتري، تجهيزات ارتباطاتي، دسترسي به رسانه هاي گروهي و يک تصوير 
مردمي مثبت، نمي توانند به توفيق برسند و حتي در سطحي جدي شکل بگيرند. ظهور 
افول جنبش ها وابسته به توان آنها براي جذب منابع و بسيج کردن افراد و شکل دادن 

به ائتلاف است.
)Mccionnis and plummer,1997:457 به نقل از مشيرزاده 1381:143(

از ميان نظريه پردازان مطرح در اين زمينه مي توان به اولسون اشاره کرد. سهم عمده 
اولسون در نظريه بسيج منابع، طرح منطق کنش جمعي با توجه به مسأله سواري 

مجاني است. اين مسأله از دو امر متناقص نما حاصل مي شود:
اول: کنشگران همواره به دنبال بيشينه کردن منابع خود از طريق کنش هايشان هستند.
دوم: شرکت کردن در کنش جمعي نمي تواند به منظور دستيابي به اهداف جمعي 
صورت گيرد، به بيان ديگر کنش جمعي در شرايطي صورت مي پذيرد که براي هريک 
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از مشارکت کنندگان به صرفه تر آن خواهد بود که بدون شرکت در کنش جمعي 
و متحمل شدن هزينه ها و مخاطرات احتمالي تنها از منافع حاصل از آن که کالايي 
عمومي است، بهره مند شود. اما از آنجا که کنش هاي جمعي، واقعاً رخ مي دهند، اين 
سؤال در چارچوب نظريه بسيج منابع به اين صورت مطرح مي شود که در چه مواقعي 
منابع بالقوه شرکت در جنبش از هزينه هاي احتمالي شرکت در آن فزوني گرفته و 

کنش اجتماعي را منطقي مي سازد؟
نظريه پردازان گونه سازماني نظريه بسيج منابع، شرط وقوع جنبش را وجود سازمان 
جنبش اجتماعي و موفقيت آن در جذب هوادار ارائه برنامه، ساختن زير ساخت هاي 
لازم براي جنبش و ايجاد همبستگي مشترک در بين اعضاء مي بيند. منظور اين نظريه 
پردازان از سازمان جنبش اجتماعي، سازماني پيچيده يا رسمي است که اهدافش را با 
اولويت هاي يک جنبش اجتماعي يگانه دانسته و مي کوشد تا آنها را تحقق بخشد. 
موفقيت جنبش هاي اجتماعي در بسيج، علاوه بر شرط موجود بودن تنش هاي 
اجتماعي، بسته به شيو ه اي است که از طريق آن جنبش ها قادرند تا نارضايتي ها را 
سامان داده، هزينه هاي کنش را کاهش داده، شبکه هاي از پيش موجود از اين نوع 
 della porta and( .بهره برده و در ميان اعضاء انگيزه ايجاد و به اجماع دست يابند

)Diani,1999
به اعتقاد مک کارتي و زالد، گسترش ناگهاني جنبش هاي اجتماعي در دهه 1960-1970 
معلول گسترش سازمان هاي اجتماعي است که آن هم نتيجه گسترش منابع در اختيار 
جنبش هاي اجتماعي )شامل مشروعيت، پول، نيروي انساني حاميان و امکانات( بوده 

است.
در جوامع غربي، حرفه اي شدن سازمان جنبش هاي اجتماعي از يک سو باعث بالا 
رفتن منابع حاصل از حمايت از جنبش از قبيل توسعه فرصت هاي حرفه اي شده و از 
سوي ديگر هزينه هاي مشارکت را تا حد پرداخت وجه اشتراکي سالانه پايين مي آورد 

و از اين طريق باعث حل شدن معماي سواري مجاني مي شود.
همچنين مک کارتي و زالد، تحت تأثير علوم اقتصاد و مديريت، مفاهيمي از قبيل 
صنعت جنبش اجتماعي و بخش جنبش اجتماعي را وارد ادبيات حوزه جنبش هاي 
اجتماعي کردند. صنعت جنبش هاي اجتماعي در برگيرنده همه سازمان هاي جنبش 
اجتماعي است که هدفشان نيل به وسيع ترين اولويت هاي يک جنبش اجتماعي 
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است. بخش جنبش اجتماعي نيز همه صنايع جنبش اجتماعي موجود در يک جامعه 
را در بر مي گيرد. )مشيرزاده،145:1380(

کارتي سازمان جنبش  زالد و مک  نقطه عزيمت  ترتيب سطح تحليل و  بدين 
اجتماعي است و نه فرد،  آنها مي کوشند تا موفقيت يا عدم موفقيت جنبش هاي 
اجتماعي را با عنايت به متغيرهاي سازماني آنها توجيه کنند. از يکسو فهم فعاليت 
جنبش هاي اجتماعي وابسته به بررسي چگونگي تجمع منابع است و از سوي ديگر، 
تجمع منابع مستلزم حداقلي از سازماندهي است، در نتيجه در بررسي يک جنبش 

اجتماعي بايد به سازمان جنبش اجتماعي توجه ويژه اي کرد.

ديدگاه نظري اوبرشال در ارتباط جنبش هاي اجتماعي در قالب نظريه بسيج منابع 
قرار مي گيرد. او از جمله کساني است که نظريه بسيج منابع را براي آزمون گوناگوني 

)David Romano,2006:12( .جنبش هاي اجتماعي به کار گرفت
او همچنين از جمله تئورسين هايي است که به پيوند پيچيده بين سازمان و نيز 
 Meyer David S.,Nancy Whittier, & Belinda( .حوادث اجتماعي تأکيد دارد

).Robnett,2002:111
 اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعي شروع مي کند. به عقيده او، نارضايتي 
و تعارض در هر جامعه اي وجود دارد اما در برخي جوامع با ساختارهاي نهادي 
و اجتماعي خاص احتمال آن بيشتر و در بقيه کمتر است و در برخي به شکل 
از  آميز حل مي شود و در برخي خير. بسيج گروه هاي اجتماعي، يکي  مسالمت 
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اشکال حلِ تعارضات اجتماعي است. اوبرشال سعي دارد با تکميل چارچوب نظري 
اولسون چگونگي کنش جمعي را توضيح دهد. به نظر او، افزودن پاداش هاي فردي 
و گزينشي، رهبران و اعضاء گروه ها را تحريک مي کند. همچنين، احتمال مجازات 
در صورت عدم مشارکت نيز به احتمال مشارکت کمک مي کند )مشيرزاده، 1381: 
149(. اوبرشال منابع را چنان وسيع تعريف مي کند که منابع مادي نظير شغل، پول و 
حق بهره مندي از کالا و خدمات و منابع غيرمادي نظير اقتدار، تعهد، دوستي، مهارت 
و ... را در بر گيرد. منظور او از بسيج، فرآيندهايي است که به وسيله آنها گروه ها منابع 
را براي تعقيب اهداف شان مديريت مي کنند )نش، 1380: 147(. به نظر اوبرشال، 
جنبش اجتماعي در فرآيند تحول خود وقتي به نقطه اي برسد که سازمان هاي موجود، 
افکار عمومي و حکومت يک جنبش را سخنگوي مشروعِ بخشي از جمعيت بدانند و 
بپذيرند، جنبش نهادينه مي شود و به يک گروه فشار تبديل مي گردد يا در درون يک 

حزب سياسي جذب مي شود )مشيرزاده، 1381: 150(.
]چارلز تيلي[ را بايستي از مهمترين نظريه پردازان نظريه بسيج منابع1 و اقدام 
جمعي به شمار آورد. ديدگاه بسيج منابع متمرکز به اين موضوع است که جنبش هاي 
اجتماعي چگونه شکل مي گيرند. چارلز تيلي اولين ديدگاه هاي نظري در ارتباط با 
بسيج منابع را فراهم آورده است.)David Romano ,2006:12( از ديد تيلي تحليل 
 Meyer,(.فرصت ها، نگريستن به فرصت ها به عنوان نکته آغازين عمل جمعي است

)Whittier, & Robnett :111
چارلز تيلي براي تشريح کار خود نقطه عزيمت نظري خود را مفهوم »کنش جمعي« 
قرار مي دهد. او در کتاب »از بسيج تا انقلاب« به تشريح نظريه خود مي پردازد. فرضيه 
اصلي وي، رابطه ميان »بسيج« و »کنش جمعي« است. بدين معني که هرچه ميزان 
بسيج در يک جمعيت يا سازمان مطبوع يک مدعي بيشتر باشد، ميزان کنش جمعي آن 
بيشتر مي شود. تيلي در تشريح نظريه خود درباره کنش جمعي از دو الگوي تحليلي 
)Tilly Charlse,1978:9( استفاده مي کند: 1( الگوي سياسي که شامل »جمعيت، 
حکومت، يک يا چند مدعي )اعم از اعضاء و چالشگران(، يک جامعه سياسي، و يک 
يا چند ائتلاف« است؛ و 2( الگوي بسيج، که شامل »منافع، سازمان و بسيج« است. 
البته، وي به عناصر ديگري نيز که در فرآيند بسيج تأثيرگذار هستند، مانند »تهديد/

1. Collection action
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فرصت، سرکوب/تسهيل، و قدرت« توجه دارد )تيلي، 1385: 80-85(.

از مفاهيم جدّي مورد بررسي تيلي مفهوم »ساخت فرصت هاي سياسي« است. 
وي بر اين اساس، به توضيح چگونگي عملکرد جنبش ها در موقعيت هاي سياسي 
مختلف مي پردازد. به نظر تيلي جنبش هاي اجتماعي معمولاً به عنوان وسيله بسيج 
منابع گروهي هنگامي پديد مي آيند که مردم هيچ گونه وسايل نهادينه شده اي براي 
بيان خواسته هاي خود ندارند؛ البته فضاي عرصه عمومي نبايد کاملًا بسته باشد چراکه 
نيروهاي اجتماعي را به سمت شورش سوق مي دهد و نه جنبش. دولت و قدرت 
دولتي در نظريه تيلي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ به اعتقاد وي دولت ها مي توانند 
با اتخاذ سياست هاي خاص، جنبش هاي اجتماعي را از مسير حرکت خود منحرف 

کنند، آنها را سرکوب کنند يا حتي در خود جذب کنند. 
نظريه ساختار فرصت سياسي 

علماي علوم اجتماعي و به ويژه تحليل گران ساختاري، کانون توجه خود را به 
فرآيند سياست و به قدرت دولت ها، احزاب سياسي و گروه هاي سياسي و اجتماعي 
و داخلي و نهادهاي فرا ملي معطوف مي دارند. از ديد آنها، اقدام سياسي کارساز 
از سوي معترضان به شرايط ساختاري مناسب بستگي دارد. به اعتقاد نظريه پردازان 
بسيج منابع، اگر فرصت هاي ساختاري بر محدوديت هاي ساختاري برتري داشته 
باشد، مردم در جنبش مخالفي که هدف آن دگرگوني وضعيت سياسي موجود است 
شرکت خواهند کرد. بسيج سياسي علاوه بر دسترسي به منابع )اطلاعات، پول، و 
مهارت هاي سازماني- ارتباطي( به فرصت هاي مناسب براي استفاده از از اين منابع نيز 
نياز دارد. فرصت ساختاري بيانگر روابط قدرت ميان حکومت، گروه هاي اجتماعي و 
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نهادهاي خارجي است. اگر چنان که ميزان سرکوب مردم از سوي حکومت محدود 
باشد و گروه هاي اجتماعي بتوانند به همبستگي فوق العاده و رهايي از کنترل حکومت 
دست يابند و اگر نهادها و سازمان هاي خارجي با اعطاي منابع به بخش مخالف 
به جاي اعطاي منابع به دولت مقدمات ضعف حکومت را فراهم آورند، اعتراض 
سياسي اين فرصت را خواهد داشت تا اقدام سياسي عليه حکومت را سازماندهي 
کنند. در مقابل، محدويت هاي ساختاري از مشارکت در سازماني معترض جلوگيري 
مي کند. سرکوب اعتراض کنندگان از سوي حکومت، سبب مي شود تا فعالان بالقوه 
از مشارکت خودداري کنند. اختلاف هاي گروهي، پراکندگي جنبش مخالف را به 
همراه دارد. نهادهاي مقتدر حکومتي، فعاليت گروه هاي ناراضي را تحت نظر دارند. 
جنبش هاي معترض، از شبکه سازماني مستقل که بتواند پيروي اعضاي جنبش را از 
موازين حاکم بر جنبش تضمين کند، بي بهره هستند. نهادهاي خارجي از جمله ملت 
ـ کشورهاي ديگر، سازمان هاي بين دولتي و سازمان هاي فراملي غيردولتي، تنها در 
بعضي از موارد، امکانات اندکي )اسلحه،کارشناس،منابع مالي( در اختيار جنبش هاي 

معترض قرار مي دهند.
به باور اين نظريه، ارزش هاي فرهنگي تعميم يافته در هر جامعه، عامل فرمانبرداري 
و فرمانروايي سياسي هستند. مقام هاي دولتي براي حفظ قدرت و ثبات نظام سياسي، 
متن هاي مختلفي مانند ايدئولوژي ها، دکترين هاي مذهبي، اسطوره هاي ملي گرايانه 
و تصميم هاي قانوني را به اعضاي جامعه منتقل مي کنند. هر نظام سياسي هنگامي 
از مشروعيت فراگير برخوردار مي شود که نهادهاي موجود در جامعه ارزش هاي 
غالب مورد نظر نظام را منتقل کنند و افراد نيز اين ارزش ها را درک و قبول نمايند و 
اصولي را که مشروعيت ايجاد مي کنند با رفتار خود تلفيق کنند. چالش هاي موفقيت 
آميز عليه حکومت موجود زماني به وقوع مي پيوندد که رهبران مخالف، اصول مسلط 
مشروعيت سياسي را دگرگون سازند. ارزش هاي فرهنگي از طريق وسايل ارتباط 
جمعي و سازمان هاي مختلف حکومتي و غير حکومتي تبليغ مي شود. جنبش هاي 
اعتراضي با استفاده از اين ابزارها و با پررنگ کردن برخي از اين ارزش ها و تبليغ 
آرمان ها و نارضايتي هاي مشترک، قدرت سياسي جنبش را افزايش مي دهند و به ويژه 
فرصت هاي بيشتري براي قراردادن يک مشکل اساسي در دستور کار سياسي به دست 
مي دهند. گروه هاي فرمانبردار با پذيرش برداشت هاي جديد از واقعيت هاي سياسي و 
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فرهنگي، متقاعد مي شوند که مي توانند از طريق اقدام جمعي سازمان يافته، وضعيت 
موجود را دگرگون کنند. اما علاوه بر اين، آنچه در تصميم گيري افراد جهت شرکت 
در يک جنبش اعتراضي ايجاد انگيزه مي کند، امکان دست يابي به هدف جنبش است.
در توضيح اين که چرا يک جنبش تاکتيک خاصي را براي دست يابي به اهداف 
خود اتخاذ مي کند و يا اين که چرا دست به تغيير تاکتيک مي زند بايد به تأثيرات 
متقابل ساختارهاي سياسي اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي و همچنين ارتباط و تأثير 

متقابل اين دو با رفتارهاي فردي بپردازيم.
ساختارهاي سياسي اجتماعي تأثيرات متقابلي را بر ارزش هاي فرهنگي و رفتارهاي 
فردي مي گذارند. رهبران سياسي به ساختارهاي ملموس )وسايل ارتباط جمعي، 
گروه هاي کوچک و حتي نهادهاي دولتي و ...( نيازمندند تا از طريق آن ها بتوانند 
انتقال دهند. ارزش ها به مشخص ساختن اهداف  ارزش ها و هنجارهاي خود را 
جنبش کمک مي کنند. با توجه به اهداف جنبش، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و 
نيز ساختارهاي سياسي اجتماعي موجود، تاکتيک هاي خاص اتخاذ مي شوند. هنگامي 
که بين هنجارهاي فرهنگي پذيرفته شده در جامعه و عملکرد حکومت اصطکاک 
ايجاد شود، نظام سياسي حاکم مشروعيت خود را از دست مي دهد. شرايط ساختاري 
بر تعيين تاکتيک اعتراضي و رفتار کنش گران اجتماعي سياسي تأثير مي گذارند. بحران 
هاي ساختاري که اغلب از جنگ ها، شکست هاي نظامي، رکود اقتصادي و تورم 
سرسام آور و نابرابري هاي اقتصادي رو به افزايش ناشي مي شوند، تعادل بين تقاضا از 
دولت حاکم و منابع آن براي پاسخگويي به اين تقاضاها را تحت تأثير قرار مي دهند 
و دولت نمي تواند سياست هايي را اتخاذ کند که با ناهمگوني موجود بين عرضه و 
تقاضا هماهنگي داشته باشد. در اين زمان ائتلاف جمعي که از دولت حاکم حمايت 
مي کنند از بين مي رود و نهادهاي دولتي مخصوصاً ارتش و نيروهاي امنيتي براي حفظ 
نظام سياسي از اعمال سرکوبگرانه بهره مي جويند. در اين ميان رهبران و کنش گران 
عرصه ي سياسي با توجه به شرايط ساختاري موجود و نحوه ي برخورد ساختارهاي 
موجود با اعتراض اقدام به اتخاذ تاکتيک هاي خاص مي کنند تا به بهترين نحو ممکن 
بتوانند از شرايط استفاده کرده و به اهداف خود برسند. اما چنانچه ساختار حاکم 
بدون توجه به شيوه ي اعتراض و خواسته هاي جنبش اعتراضي به سرکوب شديد 
ادامه دهند و در صورتي که بحران موجود )مانند بحران هاي اقتصادي و يا ناکارآمدي 
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دولت( نيز ادامه يابد، دولت از کنترل امور اجرايي جامعه بازخواهد ماند و در نتيجه 
امکان توسل به اقدامات سرکوبگرانه براي مدت طولاني کاهش مي يابد و هرچقدر 
سرکوب دولتي کمتر شود، ميزان خشم مردم نيز کاهش مي يابد اما از لحاظ سياسي به 

اين باور مي رسند که مي توانند اقتدار حاکم را به چالش بکشند. 
همچنين مطابق نظريه مذکور، در نهادها يا جنبش هاي اعتراضي، افراد خاصي 
تصميم گيري مي کنند. مشارکت کنندگان نيز به عنوان بازيگران فعال صحنه ي سياسي، 
آنان مناصب حکومتي را  فرهنگ و ساختارها را شکل مي دهند. در صورتي که 
اشغال کنند، باورهاي فرهنگي را تفسير، مؤسسات را اداره، خط مشي ها را تدوين 
و تصميمات را اتخاذ مي کنند. در صورتي که اين افراد به عنوان معترضان خارج از 
نظام حاکم عمل کنند، خواستار تغيير خط مشي نظام مي شوند و مي کوشند تا براي 
هدفشان جلب حمايت کنند، ناراضيان را بسيج نمايند، فعاليت هاي اشخاصي را که از 
انزوا خارج شده اند، هماهنگ سازند و تلاش مي کنند تا آن چنان بر مقاومت حاکمان 
غلبه کنند تا شاهد تبديل شدن اولويت هاي سياسي خودشان به برنامه هاي الزامي 
حکومت باشند. به اين ترتيب نقش رهبران سياسي در تعيين اولويت هاي يک جنبش 
پررنگ تر از بدنه ي جنبش است زيرا رهبران سياسي ارزش هاي فرهنگي را تفسير 
و تعبير مي کنند و ساختارهاي سياسي اجتماعي را به کار مي گيرند تا اين تفاسير 
به عنوان ارزش هاي غالب در جامعه پذيرفته شوند و به کمک آن ها اولويت هاي 
سياسي تعيين و به حکومت تحميل گردند. به گفته ي افلاطون »رهبر سياسي نقش 
ناخداي کشتي را بازي مي کند.« از اين رو وجود رهبري کارآمد به معناي دست يابي 
موفقيت آميز به اهداف جمعي است. البته اعمال قدرت از سوي رهبران سياسي در 
مواردي نيز منجر به وقوع پيامدهايي متفاوت از اهداف مورد نظر جنبش شده است. 
در ضمن در جريان مبارزه ي يک جنبش، روشنفکران نيز به عنوان افراد شريک در 
حرکت اعتراضي از طريق ايجاد گفتمان سياسي غالب درباره ي ضرورت دگرگوني 
در سياست ها و نيز تعيين اولويت هاي سياسي نقش مهمي ايفا مي کنند. به طور 
خلاصه در پاسخ به سومين پرسش مطرح شده در ابتداي بحث مي توان چنين گفت 
که موفقيت سياسي يک جنبش به رهبري کارآمد، مشارکت کنندگان متعهد به اهداف 
جنبش و وضعيت ساختاري اي که در آن قدرت اعتراض کنندگان، قدرت دولت 

حاکم را در هم بکوبد، بستگي دارد. 
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با توجه به نظريات مذکور، قضاياي نظري قابل استخراج به صورت زير خواهد 
بود:

• ارزش هاي فرهنگي در هر جامعه عامل فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي هستند.
نظام هاي سياسي براي حفظ خود و ثبات نظام متون مختلف ايدئولوژيکي،   •
دکترين هاي مذهبي، اسطوره هاي ملي گرايانه و تصميمات قانوني را به اعضاي جامعه 

منتقل مي کند.
• مشروعيت فراگير نظام سياسي به اين ارتباط دارد که نهادهاي موجود در جامعه 

ارزش هاي غالب مورد نظر نظام را منتقل کنند.
• مشروعيت فراگير نظام سياسي به اين بستگي دارد که ارزش هاي انتقالي به مردم 

توسط شهروندان درک و مورد قبول قرار گيرد.
• شهروندان وقتي اصول مطرح شده توسط حکومت ها را با رفتارهاي خود تلفيق 

مي کنند، مشروعيت نظام ها را مي پذيرند.
• مشروعيت نظام به کارکرد مناسب وسايل ارتباطي جمعي براي تبليغ نظام سياسي 

بستگي دارد.
• جنبش هاي اعتراضي که بتواند ارزش ها، آرمان ها و نارضايتي مشترک خود را با 
وسايل ارتباطي جمعي پررنگ کنند، فرصت بيشتري براي قرار دادن يک مشکل در 

دستور کار سياسي پيدا مي کنند.
• ارزش هاي فرهنگي انگيزه هاي اساسي مشارکت در اعتراضات سياسي و يا انفعال 

سياسي را فراهم مي آورد.
• ارزش هاي فرهنگي ايجاد شده توسط جنبش ها ساختارهاي فرصت مناسب 
براي مشارکت در جنبش و عدم مشارکت يا نظام و يا پايين آوردن مشارکت 

فراهم مي آورد.
• ميزان بسيج سياسي به فرصت هاي ساختاري ايجاد شده از طريق تدابير حقوقي ، 

سياسي و سازماني در اختيار شهروندان بستگي دارد.
• هنگامي که بين هنجارهاي فرهنگي پذيرفته شده در جامعه و عملکرد حکومت ها 

اصطکاک ايجاد شود، نظام سياسي مشروعيت خود را از دست مي دهد.
• تاکتيک اعتراضي جنبش هاي سياسي و اجتماعي را شرايط ساختاري )تدابير 

حقوقي مناسب، عوامل سياسي و امکانات نهادي و سازماني( تعيين مي کند.
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مدل تحليلي اين پژوهش

 
 

فرضيه اين تحقيق چنين است كه: 
فضاي سايبر منجر به فرصت هاي ساختاري جديدي براي جنبش هاي اجتماعي 

شده است که به شبکه اي شدن مدني و موفقيت جنبش ها کمک کرده است.
روش شناسي:

روش جمع آوري داده ها و تحليل داده هاي جمع آوري شده اسنادي است. در 
اين تحقيق، داده ها به شيوه ي کتابخانه اي و اسنادي جمع آوري و به شيوه ي جامعه 

شناختي محتواي دروني آنها تحليل شده است. 
مورد پژوهي:

كشورهاي جنوب شرق آسيا
کشورهاي آسيايي جنوب شرقي به دلايل بالا بودن ضريب نفوذ اينترنت، چهره 
متفاوت تري از خود در فضاي وب لاگ ها و سايبر نشان داده اند. درچند مورد مطالعه 
شده در کشورهايي چون کره، برمه، چين، اندونزي و مالزي مشاهده مي شود که 
اينترنت و وب لاگ به نيروي مؤثري براي تغييرات سياسي دموکرتيک تبديل شده اند. 
از همه مهمتر اينترنت وسيله ي بسيار مهمي شده که از طريق آن، صداي مردم به 
گوش نظام هاي سياسي رسانده مي شود. نکته ي جالب در زمينه اين کشورها اين 
است که علي رغم توسعه اقتصادي صورت گرفته در اين منطقه، عمده ي کشورهاي 
جنوب شرق آسيا داراي سنت هاي طولاني از توتاليتاريانيسم بوده اند و هنوز اين 
سنت ها به طور کلي از جامعه و حيات سياسي آنها رخت برنبسته است. در اين 

قسمت به قسمتي از اين موارد اشاره مي شود.
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1. WANG JIAN SHUO 

چين: اينترنت و فضاي گفتماني
در چين اينترنت و وب لاگ ها وسيله ي مهمي براي تغييرات سياسي و اجتماعي 
شده اند. از اين رو چين پيچيده ترين، پرهزينه ترين و دامنه دارترين سيستم فيلترينگ 
اينترنت جهان را ايجاد کرده است. از سال 2005 افزايش چشمگير وب لاگ هاي 
سياسي مخالف دولت، چالشي براي رژيم سياسي حاضر چين شده است. اينترنت 
نشان داده است که چالش براي رژيم حاضر چين بوده است و اين پديده تازه اي 
براي چيني ها نيست. مباحث آن لاين کشاورزان چيني در اعتراض به اقدامات رژيم از 
اين جمله هستند. از سال 2004 وب لاگ نويسان چيني در فضاي اينترنتي نشان دادند 
که مي توانند جايگزين ژورناليسم بسته چين شوند. در اين زمان فردي به نام وانگ 
جيان شو1 از اهالي شانگهاي که با شرکت مايکرو سافت کار مي کرد، وب لاگي را به 
زبان انگليسي و چيني ايجاد کرد که به “ديلي پست” معروف گرديد که در آن حوادث 
شانگ هاي در طي شورش سياسي سارس در سال 2003 تشريح شد. در سال 2004 
وب لاگ نويسان چيني حکايات زيادي را به همراه تصوير و روايت شاهدان عيني 

از قتل عام مردم شانگهاي ارائه کردند.
از پاييز 2005 فضاي وب لاگ نويسي در چين چنان توسعه يافت که دولت کنترل 
مستقيم آنها را آغاز و مهلتي را تا 30 ژوئن 2005 براي ثبت هويت و دريافت فرم 
هاي ثبت ارائه کرد و در همان سال به عنوان قسمتي از برنامه ي کنترل فضاي وب 
لاگ ها، حکومت اقداماتي را براي کنترل وب لاگ ها آغاز کرد و مقرر شد وب 
لاگ ها از ارسال مطلب ناقض اصول مصرح قانون اساسي يا مطالبي که تهديدي 
براي امنيت ملي، افشاي اسرار دولت، اقدام عليه نظام و واژگوني رژيم و اقداماتي که 

تهديدي عليه همگرايي و وحدت ملي بود، خودداري کنند.
از پخش اخبار راهپيمايي ها، تظاهرات  انعکاس،  از  از سوي ديگر وب لاگ ها 
و تجمعات که نظم عمومي را مغشوش مي کردند و يا از انعکاس فعاليت هايي 

سازمان هاي مدني غير قانوني و مطالب ممنوعه منع شدند.
اينترنتي و  انسداد سايت هاي  با سياست سانسور و  ارتباط  نکته اي که در  البته 
وب لاگ هاي چيني وجود دارد اين است که افشاي موضوع همکاري مايکروسافت، 
ياهو و گوگل از طرف مجلس نمايندگان ايالات متحده و سازمان عفو بين الملل با 
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1. Rebecca Mackinnon 

دولت چين در زمينه انسداد سايت هاي اينترنتي و نيز کمک اين شرکت ها به دولت 
چين در توقيف بعضي از فعالان سياسي سايبر، رسوايي بزرگي براي آمريکايي ها و 
شرکتي هاي سرمايه داري بوده است. اتهام اين شرکت ها تسهيل و کمک به دولت 
چين در اعمال سانسور است. در اين زمينه اين شرکت ها اطلاعات شخصي کاربران 
چيني را در اختيار دولت چين قرار داده و بر اساس آن دو وب لاگ نويس دستگير 
شدند. از سوي ديگر کمک هاي مايکروسافت منجر به تعطيلي يک وب سايت بر 
اساس درخواست دولت چين شد.گوگل نيز ماشين سانسور جستجوي بين المللي 
را در اختيار چين قرار داده است. اتهام ياهو در چين، کمک به مقامات چين در 
 Undermine freedom of expression in china،( سرکوب مخالفان است. 

)www.amenesty.org.uk،2006:5-7
به هر صورت در حوادث متعدد وب لاگ نويسان چيني در فضاي سايبر نشان 
داده اند که اينترنت وسيله ي بسيار مهمي براي نقد رژيم چين و ايجاد جامعه چند 

صدايي و جنبش هاي اجتماعي در اين کشور است.
از ديد ]ربکا مک کينون1[ وب لاگ نويسي در اينترنت تأثير تدريجي را در نظام ها 
دربرداشته است. او معتقد است وب لاگ ها سهم مهمي را در ايجاد فضاي گفتماني 
مستقل، روابط متقابل و همکاري ايجاد کرده اند. از ديد او در شرايط جديد، مسافت 
هاي فيزيکي، ديگر مانعي براي افراد داراي وجوه مشترک نيست. از ديد او، همه ي 

اين فاکتورها، منجر به تغييرات بزرگي در چين خواهد شد.
از سوي ديگر نتايج پيمايش انجام شده توسط مرکز مطالعات علوم اجتماعي چين 

در سال 2005 در مورد تأثيرات اينترنت در چين نشان داده است که :
1- 62/4 درصد از پاسخ دهندگان موافق اين موضوع هستند که از طريق اينترنت 

به اطلاعات بهتري در زمينه سياست دسترسي پيدا نموده اند.
2- 60/4 درصد اعلام داشته اند مقامات سياسي ارشد چين مي توانند از طريق 

اينترنت به آگاهي بيشتري در مورد آراي عمومي دسترسي پيدا کنند.
3- 55/3 درصد اعلام کرده اند حکومت از طريق اينترنت بهتر مي تواند به مردم 

کمک نمايد.
4- 54/2 درصد اعلام کرده اند که از طريق اينترنت مردم فرصت بيشتري را براي 
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نقد سياسي سياست هاي حکومتي پيدا مي کنند.
5- 41/1 درصد از پاسخ گويان اعلام کرده اند که مردم از طريق بهره گيري از 
)Mackinnon Rebecca,2007:44( .اينترنت قدرت سياسي بيشتري پيدا کرده اند

كره جنوبي: تريبون جديد سياسي
در کشور کره جنوبي، براي سال هاي متمادي و به ويژه پنجاه سال اخير، دولت مانع 
اساسي بزرگي براي آزادي رسانه هاي دسته جمعي بوده است. در اين مدت انحصار 
انتشار اطلاعات و اخبار در دست چند رسانه و کانال خاص تلويزيوني بوده است. اما 
تحوّلات فناورانه باعث متنوع شدن کانال هاي انتشار اخبار و اطلاع رساني ميان مردم 
کره شده است. از سال 1995 تعداد 30 کانال تلويزيوني و از طريق 27 برنامه منطقه اي 
و 54 سيستم اپراتور محلي در اختيار مردم قرار گرفته است. از سال 2002 تلويزيون ماهواره 
اي اسکاي لايف1 نيز به عنوان کانالي براي دسترسي مردم به اخبار و اطلاعات جديد راه 

اندازي شد، اقدام به پخش تعداد 120 کانال تلوزيوني جديد به مردم کره کرده است.
با ظهور و توسعه اينترنت در کره، دسترسي مردم کره به اطلاعات و آنچه جستجو 
مي کردند، افزايش يافته است. در سال 1998 تقريبا 10/3 درصد مردم به اين شبکه 
انتظار مي رود  به 56 درصد رسيد و  اين رقم در سال 2002  دسترسي داشتند و 

دسترسي به اطلاعات به ضرر راديو و تلوزيون و مطبوعات افزايش يابد.
از دوره رياست جمهوري سينگمان ره تا رژيم نظامي پارک چونگ هي و چون 
دو هوان رسانه هاي کره جنوبي به دلايل نقش هاي نخبگان سياسي و حکومتي کره 
جنوبي با فقدان آزادي و بحران و عدم اعتماد عمومي مردم مواجه بوده اند. در تمامي 
اين سال ها، سانسور و خود سانسوري اختياري جزء جدا نشدني فضاي رسانه اي 
اين کشور بوده است. در اين دوره اکثر رسانه هايي که نقد دولت را در دستور کار 
خود قرار داده بودند، تحت تعقيب قرار مي گرفتند. در اين دوره ها رژيم کره جنوبي 
از استراتژي هويج و چماق براي کنترل مطبوعات استفاده مي کرده است و اين باعث 
شده بود رسانه ها در اين کشور به خادمان داوطلب2 تبديل گردند. از سال 1987 و با 
اصلاحات دموکراتيک روه3 مطبوعات و رسانه ها، آزادي بي سابقه اي را تجربه کردند 

و نفوذ حکومت در رسانه کاهش يافت.

1. Skylife
2. Voluntary servant  
3. Roh
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از ديد لي1 )1999(هنوز هم مسأله ي استقلال و آزادي رسانه ها در کره جنوبي زير 
سؤال است. اين موضوع به دليل فرهنگ سلسله مراتبي، اتاق هاي خبري و تهديد 
نخبگان سياسي و حکومتي است. اما براساس پيمايش هاي سال 2000-1999و 2001 
از طرف خانه ي آزادي2 در ايالات متحده، کره جنوبي امروز آزادترين کشور در ميان 
180 کشور است. اين موضوع به دليل آن است که در اين کشور، ژورناليست ها از 
استقلال و خودمختاري لازم براي انتخاب و نوشتن آراء خودشان برخوردار شده اند. 
مهمترين مشکل رسانه هاي کلاسيک در اين کشور انتصاب مستقيم مقامات عالي 
سازمان ها و رسانه ها از طرف دولت کره جنوبي بوده است. از ديد ژورناليست هاي 
کره جنوبي، مهمترين فاکتور محدود کننده آزادي مطبوعات و اطلاع رساني در کره 
شامل مواردي چون مقررات و قوانين مطبوعاتي، نفوذهاي مقامات حکومتي، فشار 
آگهي ها و فشار سازمان هاي رسانه اي بوده است. با توسعه اينترنت، اين محدويت ها به 
اينترنت نيز کشيده شده است. با طرح قانون اينترنت که در سال 2002 به اجراء درآمد، 
مقررات استفاده از اينترنت سخت تر شده است. اين مقررات عموماً در دو جهت 
بوده است که اولي ممانعت از دسترسي جوانان و نوجوانان به تصاوير پورنوگرافي و 
مستهجن در اينترنت و دوم تعقيب افرادي بوده است که با ارسال پيام هاي انتقادي، 

رئيس جمهوري و وزراء را زير سؤال برده اند.
امروز در نتيجه ي تحولات تکنولوژيکي، عمليات چند رسانه اي متکثر از طريق 
اينترنت وکانال هاي تلوزيوني کابلي متنوع جاي رويکرد سنتي گذشته را گرفته است.
هر روز در کره بر تعداد رسانه هاي که اطلاعاتي را در اختيار مردم قرار مي دهند 
افزوده شده است. بدين صورت که در حال حاضر مطبوعات و کانال هاي تلويزيوني 
خبري لازم و کافي در دسترس مردم وجود دارد. گوناگون شدن رسانه ها هم از لحاظ 
شکل و حجم باعث تغيير شيوه ي زندگي و باورهاي مردم در مورد رسانه ها شده 
است. براي مثال اعتماد عمومي به روزنامه ها جاي خود را به تلويزيون و رسانه هاي 
آن لاين داده است. مولتي مديا و محيط چند کانالي در دسترس بيشتر مردم کره جنوبي 
قرار گرفته و اين چالشي بر روزنامه ها و صنايع پخش برنامه هاي تلويزيون بوده 
است. با رشد شديد اينترنت، امروز 45 ميليون نفر به اينترنت دسترسي پيدا کرده اند 

و با اين حجم دسترسي ها اين کشور به کشور سيم کشي شده تبديل شده است.

1. Lee 
2. Freedom house
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1. Hackten 
2. Generation 2030

مطابق نظر ]هاکتن[1 )1999( واقعيت عصر نوين اينترنت اين است که مقامات 
حکومتي کره ناتوان از کنترل آن دسته از افرادي شده اند که جستجو کننده اطلاعات اند 
و مي توانند اخبار و اطلاعات را از منابع متعدد و متنوع انتخاب و به رژيم اطلاعاتي 

)Kim Hun Shik ,2003:360-345( .خود بيافزايند
براي سال هاي متمادي توليد و توزيع اخبار و اطلاعات در اختيار دولت ها بوده 
و مردم براي انتشارات اخبار عليه حکومت ها تحت فشارهايي همچون دستگيري 
موفق  نفوذ  دليل  به  تلويزيوني  کانال هاي  ديگر  از سوي  اند.  بوده  روزنامه نگاران 
سياسيون و حکومت، فاقد هيأت مستقل اداري بوده اند، به عبارتي ديگر تلويزيون 

کره جنوبي به عنوان بازيگر مهم بسيج مردم بوده است.
در شرايط جديد و با عمومي شدن دسترسي ها به اينترنت، اين فناوري تريبون مهمي 
براي مباحث سياسي ميان نسل هاي جديد و جوان و آپارات)دستگاه( مهمي براي 
مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري شده است. در سال هاي اخير، قدرت اينترنت 
در انتخابات دسامبر 2002 به نمايش گذارده شد و در اين انتخابات، کانديداها از 
صفحات وب براي مبارزه و ارسال پيام ها استفاده کردند و از طريق اتاق هاي گفتگوي 
اينترنتي، پيامشان را به طرفدارانشان رساندند. براي مثال 7 ميليون نفر حامي آن لاين، 
به تبليغ کانديداهاي مورد نظرشان پرداختند. جوانان رأي دهنده بين سنين بيست و 
سي مشهور به “نسل 2030”2 نيروي محرک پيروزي”روه “شدند و جوانان رأي دهنده 
را براي دادن رأي به ايشان در روز انتخابات بسيج کردند. اينترنت همچنين وسيله 
اي مهم براي بسيج در ژوئن سال 2002 بود، زماني که زره پوش آمريکايي دو دختر 
مدرسه اي را به زير گرفت و کشت. در اين زمان کانال هاي تلويزيوني و مطبوعات 
هيچ اطلاعاتي را از حادثه پخش نکردند، ولي کانال هاي چت و گفتگوي اينترنتي و 
گروه هاي بحث دراينترنت، نقش کليدي و تعيين کننده اي را در گسترش اخبار مربوط 
به حادثه و بسيج جوانان کره براي نقد حضور آمريکايي ها در کره بازي کردند و اين 
تظاهرات زمينه اي به درخواست تجديد موافقتنامه قانون استقرار نيروها آمريکايي در 

)Kim,lbid :362 ( .کره جنوبي شد
از سوي ديگر نکته ي قابل توجه، نقش اينترنت و تکنولوژي جديد از جمله تلفن 
موبايل، برنامه هاي تلويزيوني موبايل و اينترنت براي ايجاد ارتباط متقابل براي بيان 
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1. philanthropic 

مسائل اجتماعي است و مهمتر از آن استفاده ي گسترده ي جوامع مدني، سازمان هاي 
مدني اجتماعي، انجمن ها و سازمان هاي غير حکومتي و بشر دوستانه1 از اين ابزار براي 
آموزش شهروندان و ايجاد زمينه مباحث عمومي در باره ي امور مشترک و حمايت 
از برنامه هاي زيست محيطي، حقوق بشر، ليبراليسم سازي و راهبري دموکراتيک 
است. در اين خصوص نشان داده شده، اينترنت و وب لاگ ها قدرت زيادي را براي 

افزايش توان سازمان هاي مدني براي توسعه حقوق بشر داشته اند.
برمه: اينترنت و سايبر ديپلماسي

يکي از موارد جالب و قابل ذکر در ارتباط با تأثير و نقش اينترنت را مي توان در 
زمينه ي فعاليت دياسپوراي برمه در زمينه توسعه دموکراسي در برمه نشان داد. در چند 
حادثه بسيار مهم، مخالفان و فعالان سايبر ساکن در برمه و ساير نقاط دنيا نشان دادند 
که چگونه اينترنت مي تواند هزينه ي سرکوب مخالفان را به شدت بالا ببرد. مورد 
برمه نشان دهنده تأثير در حال افزايش تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات براي ايجاد 
موازنه قدرت ميان مردم و مقامات حکومتي و ميان ساختار قدرت ملي و بين المللي 
است. از سوي ديگر اينترنت در مورد برمه نشان داد که چگونه بايستي به ديپلماسي 

سايبر در قرن بيست و يک توجه شود.
ساير  يا  و  برمه اي  سياسي  فعالان  که چگونه  داد  نشان  برمه  مورد  در  اينترنت 
کشورهاي آسيايي در سراسر اروپا، ايالات متحده ي آمريکا و استراليا و ساير نقاط 
دنيا به همديگر متصل مي شوند. در مورد برمه ديده شد که اينترنت مي تواند به 
عنوان وسيله ي بسيار مهمي براي فعالان سياسي و فعالان جامعه مدني براي تصويب 
مجموعه قوانين و تحريم ها عليه رفتاري سوء سياسي ديکتاتوري ها تبديل گردد. 
در برمه مخالفان نشان دادند که مي توان از اينترنت به عنوان ابزار قوي براي حمايت 

سازماني براي اقدام جمعي در مورد مسائل بين المللي استفاده کرد.
براي مدت هاي طولاني، برمه تحت سلطه ي جونتاي نظامي قرار داشت. در کشور برمه 
ساختار تکنولوژيک شديداً توسعه نيافته است و اين موضوع سبب شده که مخالفان 
سياسي برمه اي به جاي برمه در ديگر کشورهاي جهان، اروپا و آمريکا به فعاليت 

خود ادامه دهند. اينترنت در برمه، جايگزين برحق رسانه هاي کلاسيک بوده است.
مشکل اساسي اينترنت در برمه اين بود که اينترنت داراي محدوديت ذاتي براي 

قي
شر
ب

جنو
ي
سيا
يآ

رها
شو
يك

وه
پژ
رد
مو
را:

هگ
طق
امن
فر
ی
عد
دب
چن
ی
ضا
رف
ید

ياس
یس

ها
ش

جنب



70

انجام فعاليت هاي توده اي است و به عبارتي استفاده از اينترنت محدود به کساني 
است که به آن دسترسي دارند و از سوي ديگر باز بودن آن امکان دستکاري در 
اطلاعات آن را فراهم مي آورد. اما اينترنت و انقلاب فناوري اطلاعات نشان داد که 
مي تواند قدرت جديدي را در اختيار فعالان سياسي و فعالان غير دولتي براي به 

چالش کشاندن دولت ها در سطح داخلي و بين المللي فراهم آورد. 
در چند سال اخير شواهد زياد وجود دارد که نشان مي دهد که چگونه اطلاعات 
مي تواند نقش مهمي را در کمک به فعاليت هاي توده اي و چالش ديکتاتوري ها 
فراهم آورد. براي مثال، همانند برمه، انقلاب هاي 1989 در سراسر اروپاي شرقي از 
طريق پخش ويدئو کاست ها، مقالات و رسانه هاي خارجي ممکن شد. حال با توجه 
به شرايط جديد ايجاد شده ناشي از انقلاب انفورماتيکي، ديکتاتورها در کشورهايي 
مانند برمه با معما و چالش بزرگي مواجه شده اند. در اين خصوص برمه نمونه و 
مثال جالبي است. در اوايل دهه 1990 تعدادي از تبعيديان برمه اي در مخالفت بر 
عليه رژيم رانگون فعاليت هايي را در سطح اينترنت آغاز کردند و از طريق اينترنت 
اطلاعات و گزارشاتي را در باره برمه از طريق اتاق هاي گفتگو و يوز نت ها فراهم 
آوردند. در اين زمينه “برمه نت” اولين فعاليت اينترنتي مخالفان دولت برمه بود. 
با آغاز فعاليت سياسي برمه نت به زودي معلوم شد که اينترنت مي تواند براي 
ارائه اطلاعاتي در باب نقض حقوق بشر و توسعه دموکراسي در برمه استفاده 
شود. اينترنت، اين امکان و شانس را به مخالفان داخلي و تبعيديان و گروه هاي 
ذي نفوذ و برمه اي مقيم خارج و دياسپورايي برمه اي داد که از طريق آن به 
همديگر متصل شوند. اينترنت اين امکان را براي فعالان سياسي برمه اي فراهم 
لحاظ  از  پراکنده  گروه هاي  بتوانند  همديگر  با  تماس  برقراري  ضمن  که  کرد 
جغرافيايي را سازمان دهند. اين موضوع توانايي خود را در زمينه تصويب قانون 
خريد گزينشي ماساچوست و بايکوت پپسي نشان داد. برمه نت از طريق سرور 
با انستيتوهاي جهاني مرتبط شد و از طريق شبکه اي کامپيوتريزه، امکان مناسبي را 
براي فعاليت هاي حقوق بشري و صلح آميز فراهم آورد. در اولين سال هاي تأسيس 
برمه نت عده ي زياد ي از برمه اي ها براي دريافت اطلاعات از طريق آن آبونه شدند، 
چنان که در سال 1997 تعداد 750 نفر آبونمان اين سايت شده بودند. در سپتامبر سال 
1996 دولت در واکنش به فعاليت هاي اينترنتي مخالفان سياسي، قانون توسعه علوم 
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کامپيوتري را تصويب و بر اساس آن افراد مجبور به ثبت نام شدند چرا که در غير 
اين صورت به جريمه نقدي 5000 دلاري يا حبس بين 7 تا 15 سال محکوم 

)Danitz Tiffany and Strobel P.Warren,2000 :129-136( .مي شدند
علي رغم اين موضوع، گروه هاي تبعيدي و فعالان سياسي فعال در مرز بين برمه، 
تايلند و هند به فعاليت هاي ارسال خبر از طريق ويدئو کاست، ايميل و ديسکت هاي 
کامپيوتري ادامه دادند. از لحاظ هزينه اي، سرعت و استفاده ي آسان اينترنت نشان داد 
که در مقايسه با تکنولوژي هاي ديگر از امتياز بسيار بالايي برخوردار است. از سال 
1994 و 1995، جبهه ي جديدي در برمه باهدف مبارزه براي تغيير سياسي در برمه 
آغاز شد و دانشجويان برمه اي در آمريکا سازماندهي مبازره آزاد برمه را آغاز کردند 
که هدف اصلي آن ترغيب اروپا و آمريکا براي تعليق تجارت با برمه بود. اينترنت در 
اين دوره هم فرصتي براي ارتباط ميان گروه ها و فرصتي براي سازماندهي مخالفان 
بود. در اين دوره تکنولوژي هاي جديدي در بستر اينترنت از جمله وب لاگ ها در 
دسترس بود و اين تکنولوژي، انتقال صدا، تصوير و گرافيک را بين گروه ها تسهيل 
مي کرد. از طريق اين تکنولوژي ها، فعالان سياسي برمه اي قادر شدند به هر تصوير و 

صداي دسترسي يابند.
در اين دوره، واکنش دولت ايجاد “سايت ميانمار کام1“ بود که به کمک شرکت 
آمريکايي ايجاد شد و در آن قابليت هاي توريستي، تجاري و سرمايه گذاري برمه 
به نمايش گذارده شد. از سال 1997 دولت برمه تلاش هاي تهاجمي وسيعي را در 
زمينه اينترنت آغاز کرد. از 1997 رژيم برمه ليست اي ميل هاي خود را براي رقابت 

با برمه نت ارائه کرد.
از مهمترين موضوعات قابل ذکر در زمينه برمه و بهره مندي فعالان سياسي برمه اي 
از اينترنت به اين موضوع برمي گردد که در 25 ژوئن سال 1996 گروه هايي از فعالان 
سياسي سايبر و تبعيديان برمه اي تلاش هايي را براي ترغيب فرماندار ماساچوست 
يعني ويليام ويلد براي تصويب قانوني براي تحريم تجاري برمه آغاز کردند. در 
نتيجه ي فعاليت هاي اينترنتي مخالفان برمه، لايحه تحريم تجاري تحت عنوان” قانون 
خريد گزينشي2“به تصويب رسيد و متعاقب آن شرکت هاي آمريکايي زيادي مجبور 
به ترک برمه شدند. در نتيجه اجرايي شدن اين تحريم، شرکت  ها و کمپاني هاي بزرگي 
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چون پپسي و ديسني مجبور شدند دفاترشان را از برمه برچينند. در اين حوادث، 
اينترنت و به ويژه، نامه هاي الکترونيکي نقش گسترده اي را در مبارزه براي تدوين 
و تصويب تحريم ها عليه برمه بازي کردند. در جريان تصويب اين قانون، فعالان 
سياسي برمه ايي در اينترنت سازماندهي شدند و از شبکه براي مبارزه خودشان استفاده 
کردند. اينترنت عملًا نشان داد که مي تواند گروه هاي پراکنده از لحاظ جغرافيايي را 
سازماندهي کند. اين موضوع به فعالان سياسي اين امکان را مي داد که عليرغم دوري 
مسافت هايشان به همديگر متصل شوند. اولين چيزي که اينترنت فراهم کرد، اين بود 
که اينترنت برمه اي هاي دنيا را به همديگر متصل ساخت و از همه مهمتر آن چيزي 
که فعالان سياسي از قبل به دنبال آن بودند، در اختيار فعالان سياسي قرار گرفت و اين 
موضوع، شبکه سازي و سازماندهي به دور از ديد عمومي بود. در جريان تصويب اين 
قانون اينترنت نشان داد که مي تواند افراد را قادر کند که از خانه و اداره خود با هر 
کسي در ارتباط باشند. تلفن و نامه هاي الکترونيکي ارسالي به سناتورها و نمايندگان 
آمريکايي نشان مي داد که اينترنت مي تواند هر مانعي سر راه پيروزيشان را از بين 
ببرند.)حتي موانع بروکراتيک ارتباط با سناتوري و نمايندگان و مسئولان سياسي را(

از همه مهمتر، اينترنت در موضوع برمه نشان داد که اطلاعات، عنصر کليدي براي فعالان 
سياسي در پيشبرد مبارزاتشان بود. اخبار اينترنتي اين امکان را براي فعالان سياسي برمه اي 
فراهم ساخت که با همکاران و همفکران ديگر شان ارتباط و اطلاعات بيشتري را در زمينه 

.)Danitz and Strobel,Ibid:137-145( فعاليتشان رد و بدل کنند
در موضوع بايکوت پپسي هم، اينترنت و شبکه ي اينترنت کمک زيادي به بسيج 
عمومي کرد. در جريان اين موضوع کامپيوترها در مجتمع هاي دانشگاهي، گروه هاي 
دانشجويي را به هم متصل کرد و از سوي ديگر شبکه اينترنت، شرايطي را فراهم آورد 
که دنيا به روي دانشجويان باز گردد. از اين رو، اينترنت نوع جديدي از نظارت آن 
لاين در مورد حقوق بشر را براي توده هاي گسترده از مردم براي مراقبت بر اعمال 

دولت ها فراهم آورد. سيمون بيلي1 فعال سايبر در اين زمينه گفته است که :
“نقش کامپيوتر بدين صورت بوده که دانشجويان و گروه هاي دانشجويي را از 
طريق بر خط متحد نموده و دانشجويان قادر شده اند در اينترنت با فعالان و مبارزان 

ديگر و طرفداران جريان ملاقات نمايند.”

1. Siomon Billenness 



73
اينترنت در جنبش دانشجويان برمه اي نشان داد که امکان سازماندهي الکترونيکي 
را براي اتحاد دانشجويان و الحاق آنها به جنبش فراهم آورده است. مبارزه براي 
ممانعت از سرمايه گذاري آمريکايي ها و ديگر کشورهاي خارجي در برمه نمونه اي 

از دستاوردهاي جنبش اينترنتي دانشجويان برمه اي بوده است.
بايکوت  از موفق ترين مورد هاي موفق جنبش سايبري در برمه موضوع  يکي 

شرکت پپسي است.
در زمينه ي دموکراسي در برمه، بعد از موضوع ماساچوست و پيروزي دانشجويان در 
تحريم دولت برمه، شرکت پپسي به عنوان هدف دانشجويان و فعالان سياسي برمه اي 
انتخاب شد. فعالان برمه اي ابتدا کار خود را در سطح کوچک و در مجتمع هاي 
دانشگاهي با آموزش دوستان درباره عمليات شرکت پپسي در برمه و همکاري آن 
با جونتاي نظامي برمه آغاز کردند. آنها مي توانستند قطعنامه هاي دانشجويي را به 
تصويب برسانند و دانشجويان را از استفاده از سوبسيدهاي شرکت پپسي و قراردادهاي 
خدمات غذايي دانشگاه هاروارد منع کنند. از سوي ديگر آنها مي توانستند در شهر و 
ساير سايت هاي دانشگاهي و با اعضاي شوراي شهر براي قانونگذاري در اين زمينه 

ملاقات هاي تشکيل دهند.
در اين زمينه لازم به توضيح است از سال 1990 شرکت پپسي از طريق مشارکت 
با شرکت برمه اي به نام ميانمار گولدن استار وارد برمه شد.از ديد برمه اي ها و 
فعالان سياسي برمه، شرکت پپسي به عنوان شرکتي حامي رژيم نظامي برمه شناخته 
شده بود. درنهايت با تلاش هاي دانشجويان و از طريق مجموعه اي اقدامات انجام 
شده از طريق وب لاگ ها و اينترنت، قطعنامه اي در برکلي کاليفرنيا به تصويب رسيد 
و شرکت پپسي مجبور به خروج از برمه شد. در جريان اين موضوع بيلينس فعال 
سايبر،  مبارزه اي را در سطح محلي آغاز کرد. دفتر او توانست گزارشاتي را از طريق 
اينترنت براي بايکوت پپسي در سراسر کشور ارسال کند. آنها از سوي ديگر توانستند 
نظر جايزه داران نوبل را براي فراخوان بايکوت بين المللي محصولات صادره شده از 

برمه به خود جلب کنند.
داگلاس استيل در اين باره گفته که در آن زمان تعداد کمي از دولت ها و نسبت 
کمي از مردم مي دانستند که برمه در کجاست، اما اينترنت توانست افراد زيادي را 
در مورد برمه مطلع کند. در اين مبارزه، دانشجويان در هاروارد وارد شبکه اينترنت 
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برمه شدند و مانع انعقاد قرارداد بين شرکت پپسي و خدمات غذايي دانشگاه هاروارد 
شدند. آنها همچنين در هيأت دانشجويي نفوذ نموده و قطعنامه اي را تصويب کردند 

که در زمينه ي سرمايه گذاري دانشگاه در برمه تأثير گذار بود.
تحصيل  هاروارد  در  کمي  برمه اي  دانشجوي  دوره  آن  در  که  اين  جالب  نکته 
مي کردند. در اين ميان يک دانشجوي بومي برمه اي و تعداد دانشجويي که سفري به 
برمه داشتند و از اين کشور به عنوان اتباع خارجي ديدن کرده بودند وجود داشتند. 
آنها ميزي را براي عمل سياسي منصفانه در ترم پاييزي ايجاد کردند. در اين زمينه، آنها 
مسابقه اي کامپيوتري را براي دانشجويان در مورد جغرافياي برمه برگزار کردند و از 
طريق اين مسابقه توانستند آدرس الکترونيکي 40 تا 50 دانشجو را به دست آورند. 
سپس آنها از طريق آدرس الکترونيکي، دانشجويان را تشويق کردند که در مبارزه نامه 
نويسي براي فعاليت هاي سياسي وارد گردند. از اين روي هاروارد اولين محل براي 
تصويب قطعنامه دانشجويي براي حمايت از دموکراسي و جنبش دموکراسي در برمه 
شد. متعاقباً، بسياري از مجتمع هاي ديگر دانشگاهي نيز قطعنامه هايي را صادر کردند. 
در اين زمينه دانشجويان با مديران خدمات غذايي دانشگاه ملاقات هايي کرده و از 
طريق اينترنت با آنها در زمينه بايکوت موضوع به رايزني و لابي پرداختند. آنها در اين 
زمينه با مدير خدمات غذايي و مدير خريد دانشگاه تماس گرفتند و نهايتاً در اقدامات 
بعدي آنها را مجبور به بايکوت پپسي ساختند. در زمينه ي مبارزه با ديکتاتوري در 
برمه، اينترنت به دلايل زيادي مورد توجه دانشجويان قرار گرفت که اين موارد شامل:

• دسترسي به دانشجويان از طريق اينترنت سهل تر بود.
• اطلاعات با سرعت زيادي قابل دسترس بود.

• شبکه، امکان هماهنگي بين المللي را براي جنبش فراهم آورده بود.
در ارزيابي مورد پژوهي انجام شده در برمه مي توان نتيجه گرفت که در دو مورد 
ذکر شده در برمه فعالان دانشجويي و طرفداران دموکراسي در رويارويي اطلاعاتي 
عليه حکومت برمه وارد شدند. در اين مبارزه هر دو طرف يعني هم دولت و هم 
فعالان سياسي، اطلاعاتي را در باره ي برمه فراهم آورند و هر دو تلاش نمودند، 
همکاري هاي جامعه بين المللي را به خود جلب نمايند. اما طرفداران دموکراسي 
نشان دادند که مي توانند به صورت فعالتري از اينترنت در ماساچوست و بايکوت 
پپسي استفاده کنند. آنها از اينترنت براي تماس با ژورناليست ها و مطلع ساختن آنها 
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در باره اعمال و مسائل ديگر در برمه از جمله استثمار کارگران، اعتراضات دانشجويي 

و سرکوب دانشجويان استفاده کردند.
حکومت هم با ايجاد وب سايت هاي خود، تلاش هاي را براي ايجاد تصور خوب 
از حکومت در خارج انجام داد. اما رژيم برمه نتوانست از تکنولوژي به صورت 
بهتري بهره ببرد. طرف مقابل دولت، فعالان دموکراسي، کشورهاي جهان و به ويژه 
سرمايه گذاران در برمه بودند و از اين روي هر دو طرف تلاش کردند برتري اطلاعاتي 
را در اين زمينه داشته باشند. فايده اينترنت در زمينه ديپلماسي بين المللي اين بود 
که توانست بايکوت بين المللي را براي برمه فراهم آورد. از سوي ديگر اينترنت 
توانست تريبوني براي مباحث عمومي در سطح جهاني در باره ي برمه فراهم آورد و 
از اين طريق فعالان سياسي قادر شدند با استفاده از هواداري بين المللي، نظر جامعه 
بين المللي را در زمينه برمه به خود جلب کنند. در برمه اگر چه دانشجويان به صورت 
مستقيم و فيزيکي با دولت برمه روياروي نبودند، ولي آنها از قدرت نرم به نحو 
مطلوبي استفاده کردند. در اين دوره، تغذيه اطلاعاتي در درون کشور از طريق وسايلي 
نظير صداي دموکراتيک برمه، ژورنال تحت عنوان “عصر جديد” و روزنامه هاي 
نوشته شده در بانکوک که از طريق پناهندگاني که در مناطق مرزي به درون کشور 
سفر مي نمودند صورت مي گرفت. راديوي تازه تأسيس آسياي آزاد به زبان محلي در 
برمه پخش مي شد و همچنين اطلاعات از طريق ديسکت هاي کامپيوتري که اغلب 
فيلم ها و بازي هاي گرافيکي را شامل مي شد، بدون سانسور و تعرفه هاي گمرگي 
وارد اين کشور مي شد. در برمه، اينترنت باعث ايجاد تريبوني براي صداي مخالفان 
و جايي براي برمه اي ها و جهانيان براي شنيدن اطلاعات جايگزين شد، چيزي که 
حکومت آنها را منتشر نمي کرد. بدين ترتيب فعالان سياسي برمه اي موفق شدند که 
نهادهاي دموکراتيکي را ايجاد کنند و نمونه اي مثال زدني براي تمامي مخالفان در ساير 

)Danitz and Strobel ,lbid:146-158( .کشورها شدند
اندونزي: اينترنت و بسيج جامعه مدني

حکومت اندونزي در سال هاي اخير مانع انتشار اخبار از سايت هاي مخالف 
دولت سوهارتو بوده است. اما اينترنت چشم انداز جايگزيني در مقابل گفتمان مسلط 
فراهم آورد و سازمان ها غير دولتي و شبکه هاي اينترنتي، ارتباط بين شهروندان 
در  اينترنت شهروندان  از طريق  آوردند.  فراهم  را  دولتي  غير  سازمان هاي  بين  و 
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زمينه هاي متعددي مطلع گرديده اند. براي نمونه در بهار سال 1998 هزاران دانشجو، 
تظاهرات صلح آميزي را از طريق ارتباطات اينترنت سازمان دادند. از طريق اينترنت، 
دانشجويان، سازمان هاي غيرحکومتي و جامعه مدني و مردم را در جاکارتا بسيج کرده 
و مخالفت هاي عمومي را به حرکت درآورده و نهايتاً سوهارتو را مجبور به استعفاء 
کردند. اين اقدامات درنهايت منجر به تصميم دولت براي کاهش محدوديت هاي 
اعمالي به مطبوعات و منجر به تقويت و حمايت جامعه مدني براي اصلاحات در 

سراسر اندونزي شد.
فيليپين: اينترنت و اقدام جمعي

در فيليپين فعالان سياسي از تلفن با ظرفيت بالاي پيام رساني براي بسيج اعتراضات 
و ايجاد اعتراض آني1 عليه استرادا رئيس جمهور و افشاي فساد و رشوه استفاده 
کرده اند. در اين کشور تکنولوژي اطلاعات نشان داده که وسيله ي مهمي براي اقدام 

)Riker V James ,2001:1-7( .جمعي و بسيج مردم است
مالزي: شكست انحصار اطلاعاتي 

در کشوري مالزي، ورود اينترنت، اطلاعات جهاني را در دسترس هر کسي که از 
کامپيوتر و مودم برخوردار است، قرار داده است. اين فرصت ها به طبقه ي متوسط 
مالزي توانايي دستيابي به منابع فرعي اطلاعاتي را تا حدي که قبلا هرگز امکان 
دسترسي به آن را نداشتند فراهم آورده است. اين دستيابي منجر به تضعيف انحصار 
دولت بر روي رسانه ها شده و آن را در معرض انتقاداتي قرار مي دهد که ديگر قادر 

به کنترل آنها نيستند. )وود .ت.آلن،1384: 123(
يافته هاي تحقيق 

پژوهش حاضر به منظور بررسي فرصت هاي سايبر و تاثير آن بر شبکه اي شدن 
مدني تدوين شده است. با توجه به داده هاي مذکور در اين تحقيق نشان داده شد، اگر 
چه آسياي جنوب شرقي داراي دسترسي بيشتري نسبت به آمريکاي لاتين و آفريقا 
به اينترنت و قابليت هاي فضاي سايبر است و از سوي ديگر علي رغم اين که جامعه 
مدني فعال تري دارند، اما حکومت هاي آسيايي تلاش هايي وسيعي را براي ايجاد 
ممانعت در دسترسي عمومي شهروندان به اطلاعات در اين کشورها انجام داده است. 
با توجه به يافته هاي پژوهش تلاش هاي دولت هاي آسيايي در اين زمينه ممانعت از 

1. Instant protest 
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دسترسي به اطلاعات و شکل گيري جنبش هاي مدني شامل موارد زير بوده است:

• کنترل دسترسي به اينترنت )ثبت اجباري همه ي کاربران (
• تجسس و بررسي1 و مونيتورينگ دائمي اينترنت و محدود سازي حجم برنامه هاي 
اينترنتي با استفاده از فيلترينگ و سانسور اينترنت، پست هاي الکترونيکي، وب 

سايت ها و وب لاگ ها. 
• الزام کاربران به اخذ تائيديه هاي حکومتي براي ايجاد پست هاي خبري.
• مجازات مخالفاني که از اينترنت براي اهداف سياسي استفاده مي کنند.

با اين حال، علي رغم تلاش هاي گسترده انجام شده در اين زمينه، اينترنت نشان 
داده است که وسيله ي مهمي براي جامعه مدني و سازمان هاي غير دولتي براي ايجاد 
ديگر  عبارتي  به  است.  بوده  مقابل سياست هاي حکومتي  در  مقاومت  شبکه هاي 
اينترنت در موارد بسيار زيادي به عنوان وسيله ي مهمي براي گسترش گفتمان جديد 
در باب حقوق بشر و توسعه اقتصادي و دموکراسي بوده است. در بيشتر کشورهاي 
آسيايي مورد مطالعه اين پژوهش، جامعه مدني اقدامات موفقي را از طريق اينترنت 

براي حصول به خواست هايشان انجام داده اندکه مي توان آنها را شامل :
• فراهم آوردن منابع ضد اطلاعات در خصوص شرايط حکومت با استفاده از 
سايت هاي بين المللي براي پرهيز از کنترل داخلي و کنترل اقدامات سياسي، حکومتي 

و فساد در دولت ها و اعمال آنها.
• بسيج شهروندان براي اقدام دسته جمعي از جمله اعتراض عليه اقدامات حکومتي 
در کره و فليپين و مبارزه از طريق پست هاي الکترونيکي براي تغيير رفتار مقامات 
سياسي و حکومتي و بمباران سايت هاي حکومتي از طريق ارسال گسترده ي پيام هاي 

اعتراضي به مقامات حکومتي.
• ايجاد زمينه براي بيان ديدگاه از طريق استفاده از سايت هاي امن و حفظ بي نامي 

در اينترنت.
• فضاي سايبر به سازمان دهندگان مبارزات سياسي، فرصتي داده که اسناد و مواد 
مبارزاتي چون پوستر، فتوگراف و اسناد را از مناطق دور و با هزينه پايين و سرعت 
بالا ميان گروه ها و هوادارانشان توزيع کنند. بدين ترتيب اينترنت نشان داده است 
که وسيله مهمي براي سازماندهي فعاليت ها است. همچنان که در مورد مبارزات 
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برمه اي ها در ماساچوست ديده شد، بدون استفاده از اينترنت امکان هماهنگي بين 
نيروها وجود نداشت. به عبارتي ديگر، هماهنگي هواداران از طريق تلفني و يا از 
طريق ابزارهاي سنتي غير ممکن بود. اينترنت به فعالان سياسي اين امکان را فراهم 
آورد که اطلاعات در دستشان را با سرعت بسيار بالاي ارسال و يا در مواقع لازم 
دريافت کنند. اين موضوع، فعالان سياسي در کشورهاي جنوب شرق آسيا را قادر 
ساخته که به صورت موفق تري عمل کنند. از سوي ديگر سازماندهان مبارزات 
سياسي توانستند صدها نامه ي الکترونيکي را توليد و يا دريافت کنند. از سوي ديگر 
اين امکان فراهم شد که با ارسال نامه هاي الکترونيکي به مقامات سياسي کشورها 

“لابي سايبرنتيکي” فراهم آورند.
• اينترنت ضمن اين که اطلاعات را به سرعت در دست سازمان دهندگان مبارزات 
سياسي قرار داد، در مورد برمه، چين، مالزي، فيليپين و کره نشان داد که قابليت اين 
را داشت که اطلاعات روزآمد شده اي را درباره ي شرايط، اوضاع و احوال سياسي 

فراهم آورد.
• اينترنت توانست با خود اشکال جديدي از عمل سياسي را ممکن سازد. از اين 
روي مردم مؤثرتر و کاراتر از قبل و بدون تمايزات اقتصادي و اجتماعي در اين عرصه 
عمل کردند. بدين ترتيب اينترنت توانست جوامع خود ساخته1، جوامع متشکل از 
منافع خود انتخاب شده و متفاوت از مرزهاي بين المللي و مرسوم را ايجاد کند.

)Graham Gorden,1999:18(
]مايکل داوسن[ و ]جان بلامي فاستر[ در اين ارتباط معتقدند هستند که تکنولوژي 
جديد ارتباطي توانست ابزار معاصر انقلابي درازمدتي را تأمين کند که رو به سوي 
يک دموکراسي با فرهنگ و مشارکت پذير دارد و در عين حال ابزار ارتباطي کارآمد، 
متناسب با جوامع پيچيده ي صنعتي در شهرها را نيز در اختيار بگذارد. )پارسا،1379: 

)94
نتيجه گيري

مورد پژوهشي انجام شده در جنوب شرق آسيا نشان داد که اينترنت داراي قابليت هاي 
زيادي براي تسهيل جنبش هاي اجتماعي جديد است. مؤلف اين مقاله معتقد است 
فرصت هاي سايبرنتيک ايجاد شده توانسته است کمک هاي ارزنده اي به موفقيت جنبش هاي 

1. self forming community 
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اجتماعي کند و در ساده ترين شکل آنچه فضاي سايبري موفق به انجام آن شده اين است 

)Galley,Ibid:114( .که مسافت هاي جغرافيايي را به شدت تضعيف کرده است
از سوي ديگر اينترنت توانسته امکان مناسبي را براي فعالان سياسي در کشورهاي 
در حال توسعه فراهم آورد. در تحقيقات موردي حاضر نشان داده شد که فرصت هاي 
تقليل  اجتماعي  فعاليت هاي  فيزيکي  فراهم آورد که موانع  را  امکان  اين  سايبري 
مي يابند. از سوي ديگر اينترنت توانست براي ايجاد وحدت بين گروه هاي پراکنده 
از لحاظ جغرافيايي و ايجاد جنبش هاي بين المللي که لازمه پيروزي جنبش هاي 
داده شده  نشان  پژوهش  در  مطرح شده  نمونه  در  استفاده شود.  سياسي هستند، 
که وب لاگ صفحات گرافيکي فضاي سايبر توانستند جايگزيني براي ژورناليسم، 
بروکراسي و ديپلماسي فراهم آورند. به عبارتي ديگري فرصت هاي اينترنتي افراد را 
به مهمترين کارگزار حوزه ي وب لاگ ها و اينترنت تبديل کرده است. همان گونه که 
در کشورهاي جنوب شرق آسيا نشان داده شد، امروز هر فردي با داشتن دانش اندکي 
قادر به ورود به اين فضا شده و به تنهايي قادر به راه اندختن جنبش هاي اجتماعي 
وسيعي شده اند. چنان که در موارد زيادي در اين کشورها نشان داده شد که افراد 
منبع شکل گيري جنبش هايي شده اند که داراي تظاهر زميني هم بوده است )نمونه 
تظاهرات کره اي ها عليه سربازان آمريکايي ( از اين رو در شرايط جديد، جنبش ها 
ضمن آن که اجتماعي اند، فردي نيز شده اند. در پژوهش حاضر نشان داده شد که 
افراد به جاي احزاب، انجمن ها و سازمان هاي غير دولتي، از پشت مانيتور چند اينچي 
خود و بدون حضور و مشورت با جرياني، قادر به بيان انديشه هاي انتقادي و اعلام 
نظر در هر مسئله اي شده اند. در نمونه هاي مطالعه شده نشان داده شد که وب لاگ 
نويساني از کشورهاي چين به تنهايي با قدرت سايبرنتيکي که در دنياي مجازي يافته 
اند به موي دماغ بسياري از رژيم هاي توتاليتر و ديکتاتوري ها در بيشتر کشورهاي 
جهان در حال توسعه و جنوب تبديل شده اند و دولت ها را مجبور به تغيير برنامه ها 
و استراتژي هايشان کرده اند. از اين روي در شرايط جديد بدون شک مي توان از 
تأثيرات سايبرنتيکي، ديجيتالي و وب لاگي در مقابل تأثيرات هاليودي و سي ان اني 
صحبت کرد. در پايان، مقاله با طرح ديدگاه جان استريت تمام مي پذيرد. ]جان 
استريت[ در زمينه ي تأثيرات شرايط جديد گفته است که فناوري جديد بخشي از 
يک سناريوي سوم را تشکيل مي دهد. سناريويي که در آن قدرت حکومت، احزاب 
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و شرکت هاي تجاري بزرگ به وسيله ي جنبش هاي اجتماعي هماهنگ گرديده اي 
به کمک وسايل الکترونيکي، تهديد مي شود. جنبش هايي که ظاهراً خود جوش يا آني 
رخ دهند. شبکه هاي پست الکترونيکي، ناراضياني پنهان به وجود مي آورند که ديگر 
هيچ گونه احساس وفاداري به قدرت هاي به ظاهر کنترل کننده خود نمي کنند. اين 
جنبش ها با استفاده از دوربين هاي فيلمبرداري ديجيتال و فناوري هاي جديد برقراري 
ارتباط از راه دور، قادر خواهند بود، پيام هاي خود را بدون نياز به قدرت واسطه اي 
مانند قدرت )پخش پيام(کانال هاي تلوزيوني عادي يا بدون رعايت مقررات وضع 

شده به دست حکومت پخش کند. )استريت جان،1384: 389(
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